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بـا آغـاز حـملھ گسـترده ارتـش اسـراییل بـھ غـزه بـا ھـدف نسـل 
کشی و پــاکسازی قــومی کامــل، بحــران تــاریخی و مــزمــن 
خــــاورمیانــــھ یکبار دیگر در ابــــعادی وسیعتر و عمیق تــــر 
سـرگـشود. از دیربـاز مسـئلھ فلسـطین و سـتم کشی و بیحقوقی 
مـردم آن چـون زخـمی عمیق بـر پیکر کل جـوامـع تـحت سـتم در 
خـاورمیانـھ بـود از این رو تـاثیر غیر مسـتقیم و بـلاواسـطھ ای 
در یکسری از تـــحولات تعیین کننده در مـــنطقھ، جـــدال ھـــا و 
کشمکشی سیاسی و قــطب بــندی مــوجــود و یا در حــال شکل 

گیری داشتھ است. 

بحران خاورمیانھ، گسترش 
جنگ در منطقھ و احتمال 
حملھ نظامی بھ ایران! 

١۵ اکتبر ٢٠٢۴

جلیل بھروزی



2

جلیل بھروزی

ھــمھ جــانــبھ بــھ ایران  دســت زده و در نتیجھ مــوجــبات یک 
فـاجـعھ عظیم انـسانی و زیرسـاختی در ایران را فـراھـم کند، 
بسیار بـالا اسـت. سـابـقھ سیاه دولـت آمـریکا و اسـرائیل در این 
زمینھ و بــرخــورداری ھــر دو از مــاشین جنگی قــھاره و 

سرآمد، نیز این ادعا را تایید میکند. 

کامـلا روشـن اسـت کھ بـرای آمـریکا و یا اسـرائیل پـس از ٧ 
اکتبر یک فــرصــت تــاریخی ایجاد شــده کھ بــا قھــر رژیم 
اسـلامی و جـنبش اسـلام سیاسی این بختک شـوم را اگـر نـھ بـھ 
شکست کامـل و سـاقـط از قـدرت کند، حـداقـل بـھ یک عـقب 
نشینی ھـمھ جـانـبھ بکشانـد، مـھار سـازنـد. جـمھوری اسـلامی تـا 
آنــجایی کھ امــر ســرکوب انــقلاب و مــواجــھھ بــا نــضج یک 
انـــقلاب چـــپ و ســـوسیالیستی در ایران را عھـــده دار بـــود 
امـروز ارزش مـصرف خـود بـرای دول سـرمـایھ داری غـرب 
را از دسـت داده اسـت و مـدتـھا اسـت کھ بـھ عـنوان مـدعی سـھم 
خـواھی در مـنطقھ و کسب ھـژمـونی مخـل این قـدرتـھا اسـت. 
از این رو تـھاجـم نـظامی بـھ ایران بـا ھـدف درھـم شکستن 

رژیم اسلامی یک محتمل واقعی است.  

تـا جـایی کھ بـھ مـردم و جـامـعھ بـرمی گـردد تـھاجـم نـظامی بـھ 
ایران تـحت عـنوان درھـم شکستن قـدرت نـظامی و تـعرضی 

این بـار کشتار بیرحـمانـھ مـردم غـزه و آوارگی بیش از دو 
میلیون انـسان و بـدل کردن شھـرھـای نـوار غـزه بـھ کوھی از 
ویرانـھ ھـا، تحـمیل گـرسنگی و بی آبی بـھ ھـمھ سـاکنان آن و 
بـھ دنـبال آن گسـترش سـرکوب در کرانـھ بـاخـتری، کشتار و 
بــھ بــند کشیدنــد ھــزاران نــفر و گســترش شھــرک نشینھا و 
تخـــریب مـــساکن فلســـطینی ھـــا در این بـــخش، بحـــران در 
خـاورمیانـھ بـا ابـعادی بسیار گسـترده تـر و مھـلاکتر خـود را 
بـروز داد. چـرا کھ بحـرانی کھ خـود بـھ درجـھ زیادی نـاشی 
از عـدم حـل مسـئلھ فلسـطین بـود نمی تـوانسـت بـا نسـل کشی و 
پــاکسازی قــومی این مــردم ابــعادی گســترده تــر وعمیق تــر 
بــخود نگیرد. از این رو پیش بینی آن کھ گســترش جــنگ و 
تـھاجـم نـظامی تـوسـط اسـرائیل بـا دخـالـت مسـتقیم آمـریکا فـراتـر 
از غـزه و کرانـھ بـاخـتری، بـھ لـبنان، یمن و سـوریھ کشیده و 
بـھ دنـبال، حـملھ بـھ ایران نیز بـھ لیست اضـافـھ خـواھـد شـد، 
قـابـل پیش بینی بـود. در این میان مـوشک پـراکنی جـمھوری 
اسـلامی بـھ خـاک اسـرائیل بـنظر می رسـد بـھانـھ ھـای لازم 
بـرای یک تـھاجـم ھـولـناک و خـونـبار و خـانـمان سـوز تـوسـط 
اسـرائیل را فـراھـم کرده اسـت. و تـا آنـجایی کھ  تـناسـب قـوا را 
در نـظر میگیریم، صـورت مسـئلھ در اسـاس جـنگ بین رژیم 
اسـلامی و دولـت اسـرائیل  نیست. بلکھ بیشتر بـا یک تـھاجـم 
نـظامی بسیار سنگین و مخـرب از جـانـب حکومـت اسـرائیل 
بــا پشــتوانــھ مــالی و نــظامی آمــریکا مــواجــھ خــواھیم بــود. 
مـواضـع و عملکرد تـاکنون رژیم جـمھوری، کھ اسـاسـا نـشان 
از عـدم تـمایل بـھ درگیری نـظامی ھـمھ جـانـبھ بـا اسـرائیل دارد 
تـا حـدودی گـواه اسـت. جـمھوری اسـلامی نـھ اعـتباری و نـھ 
نـفوذی در بین مـردم خـود و مـردم مـنطقھ داشـتھ و نـھ از بنیھ 
مــالی و نــظامی در مقیاس بــا اســرائیل و متحــد بی قید و 
شـرط  آن، یعنی آمـریکا بـرخـوردار اسـت کھ بـتوانـد وارد 
یک جـنگ ھـمھ جـانـبھ و ادامـھ دار شـود. از این رو شـق  این 
کھ اسـرائیل بـا اتکا بـھ دولـت و ارتـش آمـریکا بـھ یک تـھاجـم 
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فلسـطین اسـت. مـردم در ایران می تـوانـند بـھ این نیروی اتکا 
کنند و پیشاپیش یک جـبھھ جـھانی علیھ جـنگ و جـنگ طلبی 

و تھاجم بھ ایران ایجاد سازند.   

رژیم و یا حتی ســاقــط کردن آن، یعنی بــمباران، یعنی قــتل 
عـام و کشتار، یعنی از ھـم پـاشیدن شـدن شیرازه ھـای جـامـعھ 
و آوارگی میلیونی انــسانــھای کھ ســر ســوزنی دخــالــت در 
سیاسـت و اقـدامـات رژیم اسـلامی در عـرصـھ سیاسـت و یا  
دخـالـت آن در امـور کشورھـای مـنطقھ و یا جـنگ طلبی آن 
نـداشـتھ و نـدارنـد. سـرنـوشـتی کھ بـرای مـردم عـراق پـس از 
تـھاجـم نـظامی آمـریکا رقـم خـورد و یا سـرنـوشـتی کھ بـرای 
مــردم ســوریھ بــا دخــالــت امــریکا و متحــدین اش در ایجاد 
جـنگ داخـلی بـرای سـرنـگونی اسـد رقـم زدنـد، دقیقا ھـمان 
چیزی اسـت کھ جـنگ طلبی دولـتھای غـربی و اسـرائیل و 
بـدنـبال تـھاجـم نـظامی بـرای مـردم ایران ارمـغان خـواھـد آورد. 
یک سـناریو سیاه بـھ مـعنای دقیق کلمھ کھ جـریانـات راسـت، 
نــاسیونــالیست، قــوم پــرســت و ســلطنت طــلب امــروز بــا 
زرادخـانـھ تبلیغی و ذھـن شـویی جـامـعھ در تـدارک اش بـوده 
و فــردا بــھ عــنوان بــازیکنان واقعی آن در رکاب ارتــش 
آمـریکا وارد صـحنھ خـواھـند شـد. اینھا را بـاید بـھ عـنوان 
دشـمنان واقعی مـردم ھـمچون خـود رژیم اسـلامی بـھ جـامـعھ 
مـعرفی کرد و مـردم و کل جـامـعھ را بـرای مـقابـلھ جـدی بـا 
این جـریانـات آمـاده کرد. ضـمن آن کھ کوچکترین کوتـاھی 
در مــقابــل سیاســتھای جنگی رژیم جــایز نــبوده و مــبارزه 
بـرای مـطالـبات بـرحـق و آزادی خـواھـانـھ بـرای تغییر تـوازن 
قـوا کماکان بـاید ادامـھ یابـد. در شـرایط تـھاجـم نـظامی اسـرائیل 
و آمـریکا بـھ ایران ضـمن بـایکوت کردن کامـل ارتـش و سـپاه 
رژیم و پـــرھیز از ھـــر نـــوع ھمکاری بـــا دســـتگاھـــای 
حکومتی، سـازمـانـدھی محـلی و سـراسـری بـرای تـامین امنیت  
جاـــنی ھمـــھ و اداره اموـــرجاـــمعـــھ در یک فضـــای کاملا 
مـددکارانـھ و انـسانی را بـاید در دسـتور کار قـرار داد. دنیای 
مـتمدن، بشـردوسـت و آزادیخواه،  قـلدرمـآبی، جـنگ طلبی و 
تـوحـش ضـد بشـری دولـتھای از نـوع آمـریکا را میشناسـد و 
کماکان در صـحنھ مـبارزه و اعـتراض علیھ نسـل کشی مـردم 

غزهھیروشیما

١٣ ھزار تن مواد 
منفجره

٧٩ ھزار تن مواد 
منفجره

٣۶ کیلومتر مربع٩٠۵ کیلومتر مربع



4

——————————————-—————

از این تــرم) یاد می کند؛ در شــرایطی کھ چــشمان دنیا بــھ 
جــنایات اســرائیل و آمــریکا و غــرب گــشوده شــده و یک 
جـنبش بیداری در دنیا گسـترش می یابـد، اپـوزیسیون راسـت 
ایرانی تـمام قـد، وقیحانـھ و بـا کراھـت تـمام در کنار اسـرائیل، 
آمـریکا و غـرب ایستاده اسـت. نـھ تـنھا اسـرائیل را محکوم 
نمی کند، بلکھ از آن دفــــاع می کند و از او عــــاجــــزانــــھ 

تقاضای حملھ بھ ایران را دارد. 

نــاسیونــال فــاشیست ھــای رژیم ســابقی در تــمام یک ســال 
اخیر، در میان یک نسـل کشی تـاریخی، پـرچـم اسـرائیل را 
بـا افـتخار بـھ اھـتزاز درآورده انـد. پـرچـم اسـرائیل و پـرچـم 
رژیم سـابـق در تـمام تجـمعات پـرو اسـرائیلی و سـلطنت طـلب 
در کنار ھـم بـھ نـمایش در می آید. آنـچنان از حـملھ اسـرائیل 

١٠ اکتبر ٢٠٢۴ 

در ســالــگرد نســل کشی مــردم فلســطین تــوســط اســرائیل و 
آمــریکا جــنگ وسیعا گســترش یافــتھ اســت. لــبنان در آتــش 
جـنگ می سـوزد. فی الـحال یک میلیون انـسان آواره شـده 
انـد؛ صـدھـا نـفر کشتھ و ھـزاران نـفر مجـروح و مـعلول گشـتھ 
انـد. اسـرائیل بـا گسـتاخی و وقـاحتی کھ آمـریکا و غـرب بـھ او 
ھـدیھ کرده انـد، جـنگ را زمینی و ھـوایی در لـبنان ادامـھ 
می دھـد. اشـغال و پـاکسازی لـبنان نیز بـھ روشنی در لیست 
اھـداف قـرار دارد. بـعلاوه، مـنظما بـھ یمن و سـوریھ حـملھ 

می کند. برای ایران ھم شاخ و شانھ می کشد. 
  

در این لحـظھ تـاریخی کھ میلیون ھـا نـفر در سـراسـر دنیا در 
اعــتراض بــھ نســل کشی، محکومیت اســرائیل و آمــریکا و 
غــرب بــھ خیابــان ھــا آمــده انــد؛ در شــرایطی کھ دنیا از 
اسـرائیل بـھ عـنوان یک "دولـت سـرکش" (بـا تـعریف آمـریکا 

"سر مار"  
پیونـــد نـــاسیونـــال فـــاشیست ھـــای ایرانی، 
نـــاسیونـــالیست ھـــای کرد و "چـــپ" رژیم 

چنجی 

آذر ماجدی
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و آمـریکا بـھ ایران و رژیم چنجی کھ قـرار اسـت آنـھا را بـھ 
قـدرت بـرسـانـد، مـطمئن انـد کھ تـمام ھـویت شـان را بـھ ریسک 
گـذاشـتھ انـد. آنـچنان پیونـد امـضاء شـده در تـابسـتان گـذشـتھ در 
اسـرائیل میان فـرزنـد کوروش و فـرزنـد ابـراھیم را تضمین 
شـــده می دانـــند کھ ھـــویت ارتـــجاعی، جـــنایتکار، دزد و 
سـرکوبـگرشـان را بـدون ھیچ پـوشـش و بـزکی کامـل بـھ نـمایش 
گــذاشــتھ انــد. دیگر احــدی شک نــدارد کھ بــازگشــت این 
نـاسیونـال فـاشیست ھـا بـھ قـدرت بـا کشتار و جـنایت و ویرانی 
کل جـامـعھ ھـمراه خـواھـد بـود. "نـھ" مـردم بـھ این جـنبش سیاه 

و خونین رساتر و عمیق تر میشود. 

نـاسیونـالیست ھـای قـوم پـرسـت کرد در وقـاحـت و کراھـت 
دسـت کمی از نـاسیونـال فـاشیست ھـا نـدارنـد. جـالـب اسـت! این 
نــاسیونــالیست ھــایی کھ بــرای "حــق ملی" می جــنگند، بــا 
نـاسیونـال فـاشیست ھـایی کھ بـمب ھـا را بـر سـر کردسـتان 
مـتوقـف نـخواھـند کرد تـا ھـر صـدای نـاسیونـالیستی را خـفھ 
کنند، در یک جـبھھ قـرار گـرفـتھ انـد. طـنز مسخـره ای اسـت. 
این جـریان نـاسیونـالیست کھ مـدعی اسـت دارد بـرای حـق 
ملی مـردم کرد می جـنگد، ھـمواره دارد از ظـلم تـاریخی بـھ 
مـلت کرد نـالـھ و شکایھ می کند و خـلق کرد را مـظلوم و بی 
پـناه می نـامـد، بـا دشـمن نـاسیونـالیست دوآتـشھ پیونـد می بـندد و 
در بـرابـر نسـل کشی مـلت دیگری کھ تـحت اشـغال و آپـارتـاید 
زنــدگی می کند و اکنون دارد بکلی پــاکسازی می شــود، از 
نسـل کش و اشـغالـگر دفـاع می کند. دسـت اسـرائیل و آمـریکا 
را می بـوسـد و در بـرابـر تـصاویر جـنازه ھـای تکھ تکھ شـده 

کودکان فلسطینی خم بھ ابرو نمی آورد.  

قـاعـدتـا انـسان بـاید از چنین مـواضعی گیج و متحیر شـود؛ امـا 
نـھ. این مـاھیت نـاسیونـالیسم اسـت. نـاسیونـالیسم از ھـر نـوعـش 
کثیف و جـنایتکار اسـت. نـاسیونـالیسم ابـزاری اسـت بـرای 

قــدرت یابی و چــاپیدن بــورژوازی از تــوده ھــای "مــلت 
خــویش". بــرای مــا کمونیست ھــا و مــارکسیست ھــا این 
تعجبی نـدارد. کامـلا قـابـل انـتظار اسـت. نـاسیونـالیسم کرد 
تـاریخ درخـشانی در دوسـتی بـا اسـرائیل و امـپریالیسم آمـریکا 
دارد. از بـارزانی پـدر تـا پسـر دسـتبوس اسـرائیل و آمـریکا 
ھسـتند. حـزب نـاسیونـالیست کردسـتان سـوریھ نیز در جـنگ 
ســوریھ بــا جــسارت تــمام در رکاب آمــریکا و اســرائیل در 
ویرانی و کشتار مـردم شـرکت کرده اسـت. حـالا نـوبـت نـقش 
بـازی کردن نـاسیونـالیسم کرد ایرانی اسـت. عـبدالله مھـتدی 
یکی از رھــبران نــاسیونــالیسم کرد ایرانی اســت کھ بــویژه 
اھـل دیپلماسی و بـھ دسـتبوسی رفـتن اربـابـان اسـت. ھـر جـا 
مجــمع و بــالــماسکھ رژیم چنجی بــاشــد، ســر و کلھ عــبدالله 

مھتدی ھم پیدا می شود.  

این اولین بـار نیست کھ یورش ویرانـگر آمـریکا بـا اسـتقبال 
عـبدالله مھـتدی مـواجـھ شـده اسـت. ایشان از حـملھ آمـریکا و 
نـاتـو بـھ عـراق در سـال ١٩٩١ فیلش یاد ھـندوسـتان کرد و 
دنــبال "دوســتان" در کردســتان عــراق و آمــریکا و غــرب 
افـتاد. عـبدالله مھـتدی آدم فـرصـت شـناس و فـرصـت طلبی 
اسـت، بـمحض آنکھ امکان نـزدیک شـدن نـاسیونـالیسم کرد بـھ 
قـدرت را در عـراق بـو کشید، تـظاھـر بـھ کمونیسم را کنار 
نـھاد. آنـچھ بـرای مـنصور حکمت "طـلوع خـونین نـظم نـوین" 
بـود بـرای عـبدالـھ مھـتدی (در ھـمان حـزب) طـلوع فـرصـت 
ھـای طـلایی بـرای ثـروت و قـدرت بـود. این آغـاز داسـتان 
اســت و مسیر سی ســالــھ آن در مــقابــل ھــمھ قــرار دارد. 

ناسیونالیسم از ھر نوع کثیف و ضد انسانی است. 

از این دو جـنبش نـاسیونـالیستی این دریوزگی قـابـل انـتظار 
اسـت؛ ایفای نـقش در پـروژه رژیم چـنج آمـریکایی آرزوی 
دیرینھ شـان اسـت. بـرای این نیروھـا تـنھا راه دسـت یافـتن بـھ 
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قـدرت انـتخاب شـدن از طـرف آمـریکا بـرای سـناریوی رژیم 
چـنج اسـت. ھـمواره حـاضـر یراق و آمـادۀ دسـتبوسی ھسـتند. 
امـا یک نیروی دیگری بـھ اینھا پیوسـتھ کھ ظـاھـرا در جـنبش 
چــپ اســت و اســم کمونیست و کارگــر را حــمل می کند. 
حـزب نـوین مـوسـوم بـھ کمونیست کارگـری تـحت رھـبری 
حـمید تـقوایی سـابـقھ طـولانی و درخـشانی در راسـت روی 
دارد. در 4 ســال گــذشــتھ بــویژه کامــلا در کنار نیروھــای 
راسـت و رژیم چنجی قـرار گـرفـتھ اسـت و می کوشـد مـقبول 
نـظر آنـھا شـود. در دفـاع از چھـره ھـای دسـت راسـتی بـھ 

نیروھای چپ حملھ کرده است. شناختھ شده اند.  

امـا در این شـرایط خـطیر و بحـرانی بـھ سیم آخـر زده انـد. 
بـعد از پـایکوبی در قـتل حـسن نـصرالله کھ بـھ قیمت کشتار 
صـدھـا نـفر کودک و زن و مـرد انـجام گـرفـت و عـملا کف 
زدن بـرای اسـرائیل، خـواھـان حـملھ اسـرائیل بـھ ایران شـدنـد. 

کامــــلا در کنار نیروھــــای دســــت 
راسـتی و نـاسیونـالیست قـرار گـرفـتھ 
انـــد. نـــزدیکی مـــعنوی شـــان بـــھ 
بھــترین شکلی در اســتفاده از یک 
تـرم و مـقولـھ و تحـلیل یکسان بـرای 
اقـناع اسـرائیل و آمـریکا بـھ حـملھ بـھ 
ایران مـــشخص می شـــود: "ســـر 

مار". 

رضــا پھــلوی، عــبدالله مھــتدی و 
حـمید تـقوایی ھـر سـھ بـرای تـوجیھ و 
تبلیغ حـملھ بـھ ایران بـھ این روایت 
مـــتوســـل شـــده انـــد کھ تـــروریسم 
اســلامی مــھمترین و بــزرگــترین 
خـطر بـرای دنیا، مـنطقھ و اسـرائیل 

غزه ١٩٢٠

غزه ٢٠٢۴
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اعــتبار خــود بــازی نکند. بھــر رو جــنگ یعنی تــحقق یک 
ســـناریوی سیاه در ایران. در زیر بـــمباران و بـــمب ھـــای 
شیمیایی کسی انـــقلاب نمی کند؛ می کوشـــد از این مھـــلکھ 
فــرار کند. زیر بــمب و در قحــطی و گــرسنگی نــھ عــنصر 

انقلاب کھ عنصر استیصال حاکم می شود.   

طـبقھ کارگـر ایران، تـوده ھـای شـریف و زحـمتکش، انـسان 
ھـای آزادیخواه و بـرابـری طـلب خـواھـان سـرنـگونی انـقلابی 
انـد. مـردم در آرزوی مـرگ جـمھوری اسـلامی روز شـماری 
می کنند. امـــا این مـــرگ را بـــھ قیمت ویرانی و آوارگی و 
مــرگ خــود جــامــعھ نمی خــواھــند. این مــرگ را بــھ قیمت 
حــاکمیت یک ارتــجاع ســرکوبــگر و جــنایتکار دیگر نمی 
خــواھــند. مــردم یکبار رژیم چــنج را آزمــایش کرده انــد و 
ھـزینھ ھنگفتی پـرداخـتھ انـد. آزمـوده را آزمـودن خـطاسـت! 
این را مـردم در اعـماق ذھـن شـان بـاور دارنـد. تـا کی بـاید 
نیروھــای امــپریالیستی بــرای مــردم حکومــت تعیین کنند؟ 
بیش از صـد سـال تـلاش ھـای مـردم بـرای رسیدن بـھ یک 
دنیای بھـتر بـا سـابـوتـاژ و انـتقام خـونین انگلیس و آمـریکا 
روبـرو شـده اسـت. جـامـعھ بـھ این رشـد و پختگی رسیده اسـت 
کھ بـھ رژیم چـنج تـن نـدھـد و نیروی خـود را بـر سـازمـانـدھی 
یک سـرنـگونی انـقلابی مـتمرکز کند. تبلیغ جـنگ یعنی تبلیغ 

استیصال و بردگی.  

اسـت، لـذا ضـروری اسـت کھ این جـنبش را نـابـود کنیم. امـا 
نــابــودی حــماس و حــزب الله کافی نیست بــاید جــمھوری 
اسـلامی، یعنی سـر مـار را زد. و تـنھا راه نـابـودی سـر مـار 
بــمباران ایران اســت. این تــز و روایت مــتعلق بــھ کیست؟ 
بـنجامین نـتانیاھـو. اگـر بـھ سـخنرانی اش در واشـنگتن گـوش 
کرده بـاشید، مـتوجـھ شـده اید کھ این روایتی اسـت کھ او تبلیغ 
می کند و بـرایش از ھیات حـاکمھ آمـریکا و غـرب حـمایت 
می طــلبد. ســخنرانیش در ســازمــان مــلل نیز گــویای ھمین 
روایت بـود. در واقـع نـتانیاھـو از دھـھ ٩٠ دارد ھمین تـز را 

تبلیغ می کند.  

حـــمید تـــقوایی فکر می کند کھ خیلی زیرک اســـت. بـــرای 
مــقبول جــلوه دادن ســناریوی سیاه از مــثال انــقلاب اکتبر 
اسـتفاده می کند، انـقلابی کھ در جـنگ رخ داد. ایشان دسـت 
از ســر لنین و انــقلاب اکتبر بــر نمی دارد. چــند ســال پیش 
تــحت نــام "دیپلماسی کمونیستی" مسیح علینژاد را بــا لنین 
مـــقایسھ کرد؛ اکنون ھـــم بـــرای مـــقبول جـــلوه دادن حـــملھ 
اسـرائیل بـھ ایران بـھ انـقلاب در شـرایط جنگی ارجـاع می 
دھـد. پیونـد نـامـبارک این حـزب بـا نـاسیونـال فـاشیست ھـا و 
نـاسیونـالیسم قـوم پـرسـت کرد بـرای ایجاد یک سـناریوی سیاه 
در ایران بـــا امید یک رژیم چـــنج کھ این حـــزب شـــاید دو 
وزارتـخانـھ را بـرای مـدتی اشـغال کند نـھایت سـقوط اسـت. 

فاجعھ بار است.  

افــشای نیروھــای راســت طــرفــدار آمــریکا و اســرائیل و 
طـرفـدار حـملھ بـھ ایران یک وظیفھ مـھم و حیاتی اسـت. این 
جـریانـات بـانـد سیاھی انـد. مـا نـاسیونـال فـاشیست ھـای ایرانی 
و نـاسیونـالیسم کرد را در صـحنھ مـشاھـده و تجـربـھ کرده ایم. 
مـردم آنـھا را می شـناسـند. امیدواریم کھ حـزب مـوسـوم بـھ 
کمونیست کارگـری بـھ سـر عـقل بیاید و این چنین بـا آبـرو و 

www.wrmagainstgenocide.com 
tribune890@gmail.com

mailto:tribune890@gmail.com
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گـزارش شـد.) از نـمونـھ ھـای سیاه و تـاریک حـضور تـمام قـد 
فاشیسم در آلمان است. 

فـاشیسم در آلـمان حـدود یک قـرن پیش بـھ قـدرت رسید و دسـت بـھ 
جـنایاتی بـاور نکردنی زد. نـام این جـنبش بـعنوان یک جـنبش سیاه 
و خوـنین بھـ ثبـت رسید. اماـ اکنون ھمـان جنـبش در آلمـان عملا 
در قـدرت اسـت. مـھم نیست کھ اسـامی احـزاب مـتفاوت، سـبز و 
ســرخ و سفید اســت. در عــمل ھمگی سیاه انــد.  اگــر قــرن پیش 
فـاشیسم یھودی ھـا را بـھ آتـش می کشید، اکنون تـحت نـام دفـاع از 
«یھودی» ، آزادی سیاسی و مــدنی را ســرکوب می کند و ھــر 
صـدایی کھ از حـق مـردم فلسـطین و علیھ اسـرائیل بـلند شـود را 

خفھ می کند.  

در یک سـال اخیر شـاھـد رشـد سـریع فـاشیسم در آلـمان بـوده ایم. 
سـرکوب آزادی ھـای سیاسی، بـرقـراری شـدید سـانـسور، مـمنوعیت 
تــظاھــرات و اعــتراض سیاسی علیھ نســل کشی در غــزه، تــحت 
عـنوان مـقابـلھ بـا "آنتی سمیتیسم" و خـشونـت شـدید پلیسی وسیعا در 
آلـمان گسـترش یافـتھ اسـت. یکی از نـگران کننده تـرین صـحنھ ھـایی 
کھ اخیرا در دنیا بـھ نـمایش درآمـد، فیلم کوتـاه تعقیب و دسـتگیری 
یک پسـر بـچھ ١٠ سـالـھ کھ پـرچـم فلسـطین را بـلند کرده تـوسـط بیش 
از ١٠ پلیس اسـت. عـلاوه بـر سـرکوب خـشن آزادی ھـای مـدنی و 
سیاسی، دولـت آلـمان یک سیاسـت بشـدت نـژاد پـرسـتانـھ را نسـبت بـھ 
مـردم خـاورمیانـھ، عـرب، فلسـطینی، افـغانسـتانی و مسـلمان حـاکم 
کرده اسـت. اخـراج پـناھـندگـان از افـغانسـتان و تـرکیھ و تـلاش بـرای 
کوچ اجـباری سـایر پـناھـندگـان بـھ اسـارتـگاه روانـدا (در شـماره پیش 

اماکن مسکونی در غزه زیر بمباران اسرائیل

ھر دم از این باغ بری می رسد! 

آلـمان در مـقابـلھ بـا تـروریسم، حـفاظـت از 
مــناطــق غیر نــظامی (ســویل) را لــغو می 

کند!

آذر ماجدی 
١۶ اکتبر ٢٠٢۴



9

این خـطرنـاک اسـت. تـا الان در عـمل ھمین کار را انـجام داده انـد. 
بـھ جـنایات آمـریکا و نـاتـو در خـاورمیانـھ بـنگرید، امـا اینکھ این 
قـوانین دارنـد یکی پـس از دیگری ملغی می شـونـد، فـقط بیانـگر 
آنسـت کھ فـاشیسم دارد بسـرعـت عـروج می کند و پـنجھ ھـای خـود 
را بـر قـدرت چـفت می کند. عـروج فـاشیسم فـقط بـھ آلـمان خـتم نمی 

شود، در کل اروپا دارد بسرعت عروج می کند. 

این زنـگ خـطر ھـا را بـاید جـدی گـرفـت. پیش از آنکھ زیادی دیر 
شــود بــاید اقــدام کرد. امــا مــتاســفانــھ بخشی از ایرانیان دســت 
راسـتی، منجـملھ بـرخی کھ بـھ چـپ مـعروفـند، آب بـھ آسیاب این 
فـاشیسم می ریزنـد. زمـانی کھ فـاشیسم خـود را کامـل بـر قـدرت 

محکم نمود ھیچکس در امان نخواھد بود.   

اخیرا وزیر امـور خـارجـھ آلـمان اعـلام کرده اسـت کھ از آنـجا کھ 
ترـوریست ھـا در امـاکن سـویل (یعنی امـاکن غیرنظـامی) پـنھان می 
شـونـد، آلـمان حـمایت قـانـونی ای کھ بـرای امـاکن سـویل دارد لـغو 
می کند. (اینھا قـوانین بین المللی بـرای شـرایط جنگی اسـت.) این 
یعنی دادن یک کارت سفید بـھ اسـرائیل، نـھ فـقط بـرای آینده، بلکھ 

شــامــل گــذشــتھ، بــرای بــمباران و ویران کردن بیمارســتان ھــا، 
مـدارس، دانـشگاه، مـنازل مـردم و سـاخـتار شھـری جـامـعھ. طـبق 
این قــانــون جــدید، آلــمان قــوانین بین الملی بــرای پیشگیری از 
جــنایات جنگی را زیر پــا می گــذارد و محکومیت اســرائیل بــھ 

اعمال جنایت جنگی را نمی پذیرد.  

 دستگیری یک پسر بچھ ١٠ سالھ کھ پرچم فلسطین را بلند کرده بود توسط پلیس
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تحـلیل محیرالـعقول تـازه از لنین و انـقلاب اکتبر؛ و مـتاسـفانـھ ھـر 
روز سـقوط عمیق تـر بـھ قـعر ارتـجاع و راسـت روی. این مـورد 
آخـر دیگر حتی از جـانـب این حـزب بـاور نکردنی اسـت. حـمید 
تـقوایی در دفـاع از مـوضـع ارتـجاعی پـرو-جـنگ بـھ دفـاع از جـنگ 
ویتنام در غلطیده اسـت. (جنگی کھ در تـاریخ بـھ عـنوان جـنایت 

وحشیانھ آمریکا بھ ثبت رسیده است.) 

آذر ماجدی 

١۶ اکتبر ٢٠٢۴ 
حـزب مـوسـوم بـھ کمونیست کارگـری بـد جـوری در چـالـھ گیر افـتاده 
اســت. مــوضــع عمیقا راســت و ارتــجاعی شــان در قــبال حــملھ 
احـتمالی اسـرائیل و آمـریکا بـھ ایران آنـچنان واکنش تـندی ایجاد 
کرده اسـت کھ حـمید تـقوایی را بـھ تـوجیھ و دفـاع 24 سـاعـتھ از 
مـواضـع راسـت شـان وادار کرده اسـت. ھـر روز یک مـعلق تـازه، 
ھــر روز یک عــذر بــدتــر از گــناه تــازه، ھــر روز یک کشف و 

آلزایمر تاریخی یا آشفتگی سیاسی؟ 

در دفاع از جنگ سقوط تا کجا؟ 

ح ک ک جنگ ویتنام را محکوم نمی کند!
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آمـریکا در ویتنام و در امـتداد آن در کامـبوج یک حقیقت تـاریخی 
اسـت. چـرخـانـدن روایت بـصورت جـنگ مـردم علیھ آمـریکا پـوچ و 
دروغین اسـت. دفـاع قھـرمـانـانـھ مـردم ویتنام بـھ عـنوان یک نـبرد 
آزادیخواھـانـھ در تـاریخ بـھ ثـبت رسیده اسـت. امـا این تـعریف جـنگ 
ویتنام نیست. بـھ ھـر دائـره الـمعارفی رجـوع کنید، جـنگ ویتنام را 

یورش آمریکا بھ ویتنام می نامد.   

جـنگ ویتنام حـق طـلبانـھ نـبود. دفـاع مـردم ویتنام از خـود در بـرابـر 
بـمب ھـای نـاپـالـم آمـریکا حـق طـلبانـھ بـود. آمـریکا بـا ھـدف روشـن 
امـــپریالیستی بـــھ ویتنام یورش بـــرد. مـــردم ویتنام یک دفـــاع 
قھـرمـانـانـھ علیھ آمـریکا سـازمـان دادنـد. این جـنگ محکوم شـد. 

محکوم بود و ھمیشھ محکوم خواھد ماند. 

امـا چـرا اینکار لازم شـده اسـت؟ تـلاشی در عـبث بـرای ایجاد یک 
فـضای مـثبت بـرای جـنگ احـتمالی. راسـتش تـلاش بـرای یافـتن 
مــنطق در این روش کاری اســت پــوچ. بــنظر می رســد کھ این 
بیشتر یک تـقلاسـت بـرای خـلاصی از بـاتـلاقی کھ در آن گیر افـتاده 

اند.  

سـوال اینست کھ این مـعلق ھـا، این سـقوط، این اپـورتـونیسم آیا ھـمھ 
حـاصـل نـفرت از جـمھوری اسـلامی اسـت؟ جـاه طلبی کودکانـھ 
شــرکت در قــدرت اســت؟ بی پــاسخی اســت؟ اســتیصال اســت؟ یا 
ھمگی اینھا؟ بـازنـویسی تـاریخ را بـھ دیگران بسـپارید! قـدرت تـان 
نـاچیز تـر از آنسـت کھ این بـازنـویسی جـز نـفرت و ریشخند واکنش 

دیگری برانگیزد.

بــا وجــود شــناخــت عمیقی کھ از این حــزب و لیدر آن در راســت 
روی و مـعلق زدن و شـعبده بـازی سیاسی دارم؛ بـا وجـود مـشاھـده 
و افـشای راسـت روی سـریع السیر این حـزب؛ این مـورد را سـھ 
بــار خــوانــدم تــا بــرایم جــا بیفتد. در یک پــاراگــراف بــھم پیچیدۀ 
درآشـفتھ، در تحـلیل از تـفاوت ھـای مـاھیت جـنگ ھـا و اعـلام آنکھ 
ایشان لـزومـا صـلح طـلب نیستند، و جـنگ ھـایی را حـق طـلبانـھ می 
دانــند کھ از آن دفــاع می کنند، جــنگ ویتنام را بــھ عــنوان جنگی 

حق طلبانھ کھ ایشان آنرا محکوم نمی کند، مثال می زند! 
«حــمید تــقوائی: صــلح طلبی بــرای مــا یک اصــل مــطلق نیست. 
جـنگ ادامـھ سیاسـت اسـت و بـرخـورد مـا بـھ جـنگ بسـتگی بـھ 
سیاسـتی دارد کھ بـھ جـنگ منجـر شـده اسـت. جنگی کھ بین دولـتھا 
بــر ســر مــنافــع طــبقھ حــاکمھ در ھــر کشور در میگیرد تــمامــا 
ارتـجاعی، ضـد مـردمی و محکوم اسـت. ولی جنگی کھ بـر سـر 
اھـداف و خـواسـتھای بـر حقی شکل گـرفـتھ مـثل جـنگ ویتنام … 

ضد مردمی و محکوم نیست.» 

جـل الـخالـق! انـسان نمی دانـد این را چـھ بـخوانـد؟ آیا ایشان دچـار 
آلـزایمر تـاریخی شـده انـد؟ یادشـان رفـتھ اسـت کھ دھـھ ۶٠ و٧٠ بـھ 
دھـھ جـنبش ضـد جـنگ ویتنام شـناخـتھ شـده اسـت؟ یادشـان رفـتھ کھ 
عکس پـرتـاب بـمب نـاپـالـم روی مـردم ویتنام و فـرار کودکان در 
حـال جیق کشیدن چـگونـھ دنیا را بـھ لـرزه درآورد؟ ایشان در آن 

دوره یک جوان کمونیست بود و علیھ جنگ ویتنام.  

امـا این روال ھمیشگی حـمید تـقوایی اسـت کھ مـسالـھ را کلھ پـا می 
کند و روایت را می چـرخـانـد. جـنگ ویتنام در تـاریخ بـھ عـنوان 
یکی از جــنایات وحشیانــھ آمــریکا بــھ ثــبت رسیده و نســل کشی 

www.wrmagainstgenocide.com 
tribune890@gmail.com

mailto:tribune890@gmail.com
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سناریوى سیاه، سناریوى سفید- بحثى پیرامون روند اوضاع سیاسى در ایران 

مـقالـه زیـر فشـرده مـباحـث و نـکات مـطرح شـده تـوسـط نـویـسنده در سـمینار وسـیع اوضـاع سـیاسـى 
ایــران اســت کــه بــا شــرکــت کــلیه اعــضاى کــمیته مــرکــزى و جــمعى از کــادرهــاى حــزب در آوریــل ٩۵ 
بــرگــزار گــردیــد. در ایــنجا بــخش ســوم مــقالــه را درج مــی کــنیم.  بــرای مــطالــعه مــقالــه بــه ســایــت زیــر 

رجوع کنید: 

https://hekmat.public-archive.net/fa/0810fa.html 

اولین بــــار در تیر ١٣٧۴، ژوئــــن ١٩٩۵، در 
شماره ١٨ انترناسیونال منتشر شد. 

مجـموعـھ آثـار مـنصور حکمت جـلد ھشـتم صـفحات ٢٣١ تـا 
 ٢۵۴

انـتشارات حـزب کمونیست کارگـرى ایران، چـاپ اول نـوامـبر 
ISBN 91-630-57 ١٩٩٧ سوئد

منصور حکمت ———————————————

https://hekmat.public-archive.net/fa/0810fa.html
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نـدارد را فـقط جـنبشھا و جـریانـاتـى میتوانـند بـدھـند کھ بـتوانـند بـخش 
وسیـعـى از خــــود جــــامــــعـھ را عـلیـھ ایـنـھـا بــــھ میـدان بکـشـنـد. 
گـانگسـترھـاى سیاسـى و نـظامـى اى کھ در آن شـرایط مـثل مـور و 
مـلخ بـر سـر مـردم میریزنـد را تـنھا چنین جـنبشھایى میتوانـند سـر 
جـاى خـود بـنشانـند و از صـحنھ جـارو کنند. این کار فـرقـھ ھـاى شِـبھ 
مـذھـبىِ متشکل از محصلین میانـھ سـالـى کھ تـازه دارنـد تـنگناھـاى 
جنسیشان را حـــل و فـــصل میکنند نیست. اینھا خـــودشـــان از آن 
ھـمان جـنس انـد. مـجاھـد و مـحتشمى اگـر بـھ حـال خـود رھـا شـونـد 
میتوانـند سـالـھا در دو تـپھ مـقابـل سـنگر بگیرنـد و خـمپاره و کاتیوشـا 
بـھ سـر و کلھ ھـم بـزنـند و مـردم را در این میان خـانـھ خـراب کنند، 
بـدون اینکھ زورشـان بـھ ھـم بـرسـد. زیرا دو بـانـد مسـلح انـد کھ حـتى 
علیرغـم انـزوایشان از مـردم تـا وقـتى از این و آن پـول و اسـلحھ 
میگیرنــد و جیره این و آن را میدھــند از نــظر نــظامــى وجــود 
خـواھـند داشـت. حـل مـسألـھ امـا در حـوزۀ عـمل نیروھـایى اسـت کھ 
بنیادھــاى اجــتماعــى طــبقاتــى و تــعریف شــده اى دارنــد و مــنافــع 
دیرپــاتــرى را در تــاریخ مــعاصــر جــامــعھ نــمایندگــى میکنند. 
کمونیسم، بــعنوان یک جــنبش اجــتماعــى کارگــرى کھ میتوانــد 
 ً نیروى این طــبقھ را بــھ میدان بکشد، بــعنوان جنبشــى کھ تــاریخا
آزادی خـواھـى و بـرابـرى طـلبى در جـامـعھ را نـمایندگـى کرده اسـت، 
بـعنوان جنبشـى کھ پـرچـم مـدرنیسم و انـسانـدوسـتى را در دسـت 
دارد و مــردم آن را بــعنوان یک جــنبش و یک افــق اجــتماعــى 
مـتمایز بـا پیشینھ طـولانـى در مقیاس بین الـمللى میشناسـند، میتوانـد 
بـھ چنین اوضـاعـى فـائـق بیاید. کمونیسم میتوانـد چنین جـریانـاتـى را 
مـنزوى کند، بکوبـد و بـزور مـردم از صـحنھ بیرون کند. کمونیسم 

میتواند این پاشیدگى و ھرج و مرج را خاتمھ بدھد. 

امــا این تــنھا کمونیستھا، یا نیروھــاى پیشرو جــامــعھ و احــزاب 
مـعطوف بـھ طـبقات فـرودسـت نیستند کھ بـالـقوّه این تـوان را دارنـد، 
بـخشھایى از خـود بـورژوازى ایران ھـم ھسـتند کھ از وقـوع یک 
سـناریوى سیاه نـفع نمیبرنـد و این ظـرفیت را دارنـد کھ نیرویى در 
جھـت خـتم آن بـاشـند. صـحبت بـر سـر رابـطھ ھـر جـریان بـا نـفس 

بخش سوم (نھایی)

نگاھى بھ جریانات اپوزیسیون: مِلاک ھا 
در طـرحِ محـدودِ بـحث سـناریوى سیاه در انـترنـاسیونـال از این 
صـحبت کرده بـودم کھ بـعضى نیروھـاى اجـتماعـى خـصلتاً بـھ 
سـناریوى سیاه تـعلق دارنـد و بـعضى در وقـوع سـناریوى سفید 
ذینفعند. بـراى آنکھ بـتوانیم دسـتھ بـندى اى از این نیروھـا بـھ دسـت 
بـدھیم بـاید این را روشـن کنیم کھ کلاً خـودِ سـناریوى سیاه میتوانـد 
حـاصـل چـھ پـروسـھ اى بـاشـد و چـھ عـوامـلى وقـوع آن را تسھیل 
میکند. بـھ نـظر مـن مـھم تـرین فـاکتور، نـحوۀ اضـمحلالِ جـمھورى 
اسـلامـى و آوار سیاسـى اى اسـت کھ از آن بـھ جـا میمانـد. مـاحـصلِ 
تخـریب جـمھورى اسـلامـى، بـوجـود آمـدن یک صـفحھ سیاسـى 
خـالـى بـراى بـرقـرارى یک دولـت جـانشین نیست. بلکھ پیدایش 
طیفى از دسـتجات و جـریانـات مسـلح اسـلامـى اسـت کھ در صـحنھ 
میمانـند و بـراى حـفظ قـدرت خـویش، چـھ بـطور سـراسـرى و چـھ 
در شکل تقسیم کشور بـھ مـناطـق تـحت تـصرفِ دسـتجات مـختلف، 
وارد جــنگ بــا یکدیگر میشونــد و از آن مــھمتر جــلوى جــنبش 
مـردم قـد عَـلم میکنند. ھـر جـریان و آلـترنـاتیوى کھ بـخواھـد بـا 
سـقوط جـمھورى اسـلامـى بـعنوان دولـت ایران عـمل کند، بـاید 
بـتوانـد اینھا را از میدان بـھ در کند. منحـل کند. دسـتجات مسـلح و 
خـانـخانـى نـظامـى صـرفـاً بـھ این احـزاب اسـلامـى مـنحصر نـخواھـد 
مـانـد. اگـر این فـضا بـوجـود بیاید و نسـبتاً بـھ طـول بینجامـد، آنـوقـت 
طیف وسیعى از بـانـدھـا و فـرقـھ ھـاى سیاسـى، جـریانـات قـومـى و 
اوبـاش نـظامـى بـھ صـحنھ میریزنـد. چـھ نیرو یا نیروھـایى میتوانـند 
این بـساط را بـرچینند و این جـماعـات را از میدان بـھ در کنند؟ 
وقــتى از خیالــى بــودن دولــت مــجاھــدینى صــحبت کردم بــھ این 
اشـاره داشـتم کھ مـجاھـد بـنا بـھ مـاھیت سیاسـى و اجـتماعـى خـویش 
نــھ فــقط تــوان ایفاى چنین نقشــى را نــدارد، بلکھ خــود یکى از 
پـرسـونـاژھـاى سـناریوى سیاه اسـت، یکى از فـرقـھ ھـا و جـماعـاتـى 
اسـت کھ در این گـریز از مـدنیتّ سـھم خـواھـد داشـت. شـاخـص 
کلیدى، پــایگاه و سیماى اجــتماعــى-تــاریخى ھــر جــریان اســت. 
جـواب جـنبش اسـلامـى مسـلح شـده اى کھ در مقیاس مـنطقھ اى عـمل 
میکند و بــخش وسیعى از امکانــات مــادى و تســلیحاتــى رژیم 
اسـلامـى را بـھ ارث بـُرده و از ھیچ خـشونـت و جـنایتى ھـم ابـا 
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ناـسیوناـلیست و عظمت طلـب شدـه اندـ. امثـال آقاـى کشتگر کھ قبلا 
مـارکسیسم را تـئورى تـحول در “کاشـت و داشـت و بـرداشـت” زیر 
چـتر اردوگـاه پـنداشـتھ بـودنـد، امـروز در نـقد این مـارکسیسم بـھ 
اصــالــت ایران و ایرانیت پــى بــرده و نــگران دخــالــت اجــنبى در 
ســرنــوشــت کشورشــان شــده انــد. یا امــثال آقــاى امیرخســروى بــا 
احـساس خـلاصـى از تحـمیلات اردوگـاه شـوروى یکسره بـھ تـاریخ 
اجـتماعـى قـرن بیستم پشـت کرده و میخواھـند چکامـھ شـان را از 
انـقلاب مشـروطیتِ یک قـرن قـبلِ میھن خـویش بـرگیرنـد، کھ الـبتھ 
روز خـودش مـحصولات خـود را در شکلى کھ میتوانسـت بـھ بـار 
آورد و دیدیم. آقـــاى نگھـــدار بـــھ ســـھم خـــود در بـــھ در دنـــبال 
سـلطنت طـلب مـناسـب بـراى اتـحاد اسـت. در سـوى دیگر، طیف راه 
کارگـر و مـحافـل پیرامـونـى ھـمچنان مـنگ “پیروزى دمـوکراسـى” 
اسـت. در حـالـى کھ بـورژوازى خـود مـدتـھاسـت از ھـاى و ھـوى 
“پیروزى دمـوکراسـى” دسـت کشیده و مـحاصـره اش را خـتم کرده 
و رفـتھ فکرى بـھ حـال بـدبـختى ھـاى خـودش بکند، اینھا ھـنوز سـر 
از لانـھ خـود درنیاوره انـد و ھـمچنان در فـضاى سـال ٨٩ غـرق 
مـشاعـره در مـدح دمـوکراسـى ھسـتند. بـھ ھـر حـال بـھ نـظر مـن این 
طیفى اســت کھ مــاھیتاً در ســناریوى سفید ذینفع اســت. از نــظر 
اجــتماعــى و اقــتصادى اینھا ســنتاً نــماینده رشــد صــنعتى و ایجاد 
کارخـانـھ و تـعدیل ثـروت بـوده انـد. جـناح سـازنـده و چـپ بـورژوازى 
ایران. امــا اینکھ آیا واقــعاً حــساسیت اوضــاع را درک میکنند و 
چــشمانــشان را بــھ نیازھــاى این دوره بــاز میکنند یا خیر امــر 
دیگرى اســت. علیرغــم اینکھ این یا آن گــروه کوچک و یا مــحفل 
مـنشعب در این طیف ممکن اسـت حـرکات غیر عـقلایى اى بکند، 
در کل فکر میکنم اینھا در بـدتـرین حـالـت حـداکثر در حـاشیھ وقـایع 
قـرار میگیرنـد. اگـر عـنصر فـعالـى در جـلوگیرى از سـناریوى سیاه 

در ایران نباشند، عامل و تشدید کننده آن ھم نخواھند بود. 

“لیبرال ھا”: 
طیف نـاسیونـال-لیبرال ھـم مشکلات خـودش را دارد. سـنتاً جـبھھ 
مـلى بسـتر رسـمى این خـط بـوده اسـت. کلمھ «لیبرال» در تـوصیف 

وجـود یا تعلیق مـدنیت و سـوخـت و سـاز اجـتماعـى اسـت. مـبارزه 
کارگـر و بـورژوا در مـتن یک جـامـعھ مـدنـى صـورت میگیرد. 
این مـبارزه اى بـر سـر تعیین خـصوصیات اقـتصادى و سیاسـى و 
فـرھـنگى جـامـعھ انـسانـى اسـت. واضـح اسـت کھ بـخشھایى از 
بـورژوازى در تحـلیل نـھایى تـرجیح میدھـند دنیا را نـابـود کنند امـا 
آن را تـحویل کارگـر نـدھـند. امـا مـعضل امـروزى در افـغانسـتان و 
یوگسـلاوى و در سـناریوى سیاه فـرضـى در ایران این نیست. در 
مــورد ایران خــطر اصــلى از نــاحیھ جــریانــات حــاشیھ اى و 
مـتفرقـھ اى اسـت کھ طـبقات اجـتماعـى اصـلى در اقـتصاد سیاسـى 
ایران را نـمایندگـى نمیکنند. بـھ نـظر مـن بسـترھـاى اصـلى ھـر سـھ 
سـنت سیاسـى اصـلى غیر مـذھـبى بـورژوازى ایران در قـرن اخیر 
مـنطقاً بـھ سـناریوى سیاه تـعلق نـدارنـد. امـا بـا تـوجـھ بـھ تشـتت 
عمیقى کھ دچـارش ھسـتند و بـى افـقى و بـى مـایگى رھـبرانـشان 
بــویژه در این دوره خــاص و بــا بــى تــوجھیشان بــھ رویدادھــاى 
مـــھمى کھ جـــلوى چـــشمشان در جـــریان اســـت، در یک چنین 

اوضاعى میتوانند بھ ھر گردابى بیفتند. 

رفرمیسم: 
نـاسیونـال-رفـرمیسم کھ در دوره اى حـزب تـوده مـرکزش بـود و 
طیف فـدایى-راه کارگـر در دوره انـقلاب ۵٧ جـناح چـپ آن را 
تشکیل میداد، بــویژه بــا ســقوط اردوگــاه شــوروى بــھ تجــزیھ و 
تشـــتت کشیده شـــد. بـــراى خـــودِ حـــزب تـــوده ھـــنوز ضـــد 
آمــریکایى گــرى مــعنى زنــدگــى اســت و آخــونــدِ ضــد آمــریکایى 
حـماسـى تـرین شخصیت دنیاى سیاسـت اسـت. از اینھا بعید نیست، 
دقیقاً بـا ھمین ذھنیت، در صـورت بـروز جـنگ داخـلى در ایران 

باز خودشان را کنار جریانات اسلامى پیدا کنند. 

سـرنـوشـت جـناح چـپ سـابـق این حـرکت چـندان دلـگرم کننده تـر 
نیست. طیف فـــدایى-راه کارگـــر، مـــنھاى انـــشعابـــات بسیار 
 ً کوچکى، بسیار بـــھ راســـت چـــرخیده انـــد. یک عـــده رســـما
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گـــوھـــر والاى ایران و ایرانیتّ در ســـخنان اینھا مـــوج میزنـــد. 
مُضحک اســت کھ اینھا در چــھارچــوب سیاســت ایران لیبرال و 
پـــلورالیست نـــامیده میشونـــد، حـــال آنکھ کسى کھ مـــشابـــھ این 
اعـتقادات را در آلـمان و فـرانـسھ و انگلسـتان داشـتھ بـاشـد و قـربـان 
صـدقۀ آب و خـاک خـودش بـرود و از بـرتـرى گـوھـر قـوم خـویش 
ســـخن بـــگوید و اجـــنبى اجـــنبى بکند، فـــاشیست و راسسیت و 
اسکین-ھــد نــام میگیرد. خــوشــبختانــھ کسى ھــنوز بــھ صــرافــت 
تـرجـمھ کردن افکار گھـربـارِ لیبرالیسم ایرانـى بـھ فـرانـسھ و آلـمانـى 
نیفتاده اسـت وگـرنـھ حـتى خـانـھ پیدا کردن بـراى فـعالین اینھا در 
اروپـا مشکل میشد. (جـمھورى خـواھـان مـلى خـود عـقل بـھ خـرج 
داده انـد و در تـرجـمھ انگلیسى اسـمشان کلمھ مـلى را انـداخـتھ انـد). 
بـھ ھـر حـال این لیبرالـھاى عـزیز ایرانـى مجـموعـاً نیروى قـابـل 
مـحاسـبھ و مـطرحـى نیستند، شخصیت ھـاى بـرجسـتھ و یا تشکلھاى 
منسجـــم و فـــعالـــى نـــدارنـــد. ممکن اســـت رگـــھ دیگرى از 
پـارلـمانـتاریسم یا لیبرالیسم، کھ بیشتر بـا این عـنوان خـوانـایى داشـتھ 
بـاشـد، از داخـل خـود کشور از مـحافـل روشنفکران نـاراضـى سـر 
بــلند کند. در وضــع امــروز فــعلاً این جــناح وزنــھ زیادى نــدارد. 
بـخصوص اینکھ درک این نکتھ بـراى عـموم مـردم سـخت نیست 
کھ دمــوکراســى پــارلــمانــى در ایران، بــویژه بــا این دمکراتــھاى 
نیم بـند و بـَدَلـى، بیش از آنکھ بـھ انگلسـتان و فـرانـسھ شـبیھ بـشود، 
نظیر فیلیپین و تـــایلند از آب در میآید. تـــا آنـــجا کھ بـــھ مـــسألـــھ 
سـناریوى سیاه و سفید مـربـوط میشود، بـھ نـظر مـن اینھا ھـم مـانـند 
دسـتھ قـبلى در تحـلیل نـھایى در حـفظ شـالـوده مـدنـى جـامـعھ ذینفعند، 
امـا متشـتت تـر و بـخصوص بـى رھـبرتـر از آنـند کھ تـاثیر زیادى لـَھ 

یا علیھ این روند داشتھ باشند. 

سلطنت طلبان 
جـریانـى کھ بـطور واقـعى وزنـھ خـواھـد بـود و بـاید چـھ امـروز و چـھ 
در آینده دقیقاً مــراقــب حــرکاتــش بــود، جــریان بــھ اصــطلاح 
 ً ســلطنت طــلب اســت. مــنظور مــن از ســلطنت طــلبان نــھ لــزومــا
طـرفـداران رضـا پھـلوى و یا مـدافـعان اعـلام فـورى سـلطنت، بلکھ 

این جـریان عمیقا گـمراه کننده اسـت. لیبرالیسم بـعنوان یک مکتب 
سیاسـى در ایران ھـرگـز بـطور جـدى نـمایندگـى نشـده و ھـنوز ھـم 
نمیشود. این جــماعــات ھیچ رگۀ خــاصــى از لیبرالیسم از خــود 
نـشان نـداده انـد. نـھ ھیچ وقـت مـدافـع پـَر و پـا قـرص حـقوق فـردى و 
مـدنـى بـورژوایى بـوده انـد، نـھ بـر جـامـعھ غیر مـذھـبى پـافـشارى 
کرده انــد و نــھ در کل طــول تــاریخشان بــا آخــونــد و مــذھــب در 
افـتاده انـد. ھـر وقـت ھـم حـس کرده انـد جسـت و خیزِ سیاسی شـان 
شـالـودۀ سیستم را بـھ خـطر میانـدازد و یا چـپ دارد نیرو میگیرد، 
فـوراً زیر شـنل سـلطنت یا عـباى مـذھـب سـنگر گـرفـتھ انـد. آنـچھ بـا 
 ً لیبرالیسم اشـــتباه شـــده اســـت، جـــمھورى خـــواھـــى و یا بـــعضا
مشـروطـھ طـلبى اینھاسـت. در یک کلمھ ضـد شـاھـى بـودنـشان. اینھا 
در واقـع جـمھورى خـواھـان مُکلاّ ھسـتند و نـھ لیبرال. و بـاز بـاید 
تـاکید کرد: مُکلاّ و نـھ لائیک و سکولار. ھـنوز ھـم سیاسـت بـدون 
تـبرّک شـدن تـوسـط آخـونـد از گـلوى اینھا پـایین نمیرود. آخـرین 
نـمونـھ را آقـاى بیژن حکمت در کیھان لـندن بـھ دسـت داده اسـت. 
بـعد از مـنبر طـولانـى در مـورد آنـچھ بـھ زعـم ایشان “عـاقـل شـدن” 
چـپ اسـت، و بـعد از اظـھار خـوشـنودى از تـأکید خـودِ مـا بـر 
خـواسـت یک دولـت مـدرن و سکولار، بـخش آخـر مـقالۀ خـود را 
بــھ اظــھار شــعف از تشکیل مجــدد ســازمــان مــجاھــدین انــقلاب 
اسـلامـى و آرزوى اینکھ آخـونـدھـاى خـوب حـواسـشان بـھ آن بـاشـد 
اخــتصاص میدھــد! این “لیبرال” آن مملکت اســت کھ نمیتوانــد، 
آن ھـم بـعد از این ھـمھ جـنایتِ دین در ایران، بـھ مـقولۀ دولـت و 
قـدرت سیاسـى بـدون آخـونـد و بـدون اسـلام فکر کند. مـعلوم نیست 
ایشان کھ چھـره صـاحـبخانـھ مـدرنیسم و سکولاریسم را بـھ خـود 
میگیرد خودش انشاءالله کى قرار است مدرن و سکولار بشود. 

ھــمانــطور کھ گــفتم اینھا اکثراً نــاسیونــالیستھاى جــمھورى خــواه 
ھسـتند تـا لیبرال. عـبارت جـمھورى خـواهِ مـلى کھ عـنوان یکى از 
این گــروه ھــاســت تــوصیف بسیار مــناســبى اســت. ادبیات این 
جــریانــات مــشحون از شــعارھــا و بیان ھــاى نــاسیونــالیستى و 
قـوم پـرسـتانـھ اسـت. تـقدّس آب و خـاک، عـظمت طـلبى ایرانـى، تبلیغ 
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اپــوزیسیون بــورژوایى از آن محــرومــند. ثــانیاً، علیرغــم بیشکلى 
سیاسـى امـروزیش، این طیف یک سـوخـت و سـاز سیاسـى گسـترده 
داخـلى دارد کھ نـھ فـقط سیاسـتمداران و فـعالین سیاسـى و نـظامـى ھـا 
و متفکرین و ادَُبـاى این طیف بلکھ بـخش قـابـل مـلاحـظھ اى از خـود 
طـبقھ شـان، یعنى صـاحـبان سـرمـایھ و مـدیران و تکنوکرات ھـا را در 
بـر میگیرد. علیرغـم فـقدان رھـبران سـراسـرى مـورد تـوافـق ھـمھ 
جـناح ھـاى سـلطنت طـلب در این مـقطع خـاص، عـروج چنین کسانـى 
در جـریان حـدت گـرفـتن بحـران سیاسـى کامـلاً قـابـل تـصور اسـت و 
از این نـظر آدم کم نـدارنـد. و بـالأخـره یک رکن مـھم مـوجـودیت 
سیاسـى این طیف حـمایت فـعال غـرب از آنسـت. نـھ فـقط حـمایت 
مـادى و پـولـى، بلکھ حـمایت سیاسـى و نـظامـى و دیپلماتیک آمـریکا 
و غــرب علیرغــم جســت و خیزھــاى امــثال مــجاھــدین یا طیف 
جـمھورى خـواه در تحـلیل نـھایى بـھ این جـریان تـعلق خـواھـد گـرفـت. 
بـخصوص سـرِ کار گـذاشـتن دولـت این جـریان در بخشـى از ایران 
بـویژه خـوزسـتان و اسـتانـھاى جـنوبـى بـھ کمک نیروھـاى نـظامـى 
غـرب و یا سـازمـان مـلل، بـرسمیت شـناسـى دولـت اینھا در صـحنھ 
بین الـمللى و تـلاش سیاسـى و نـظامـى بـراى یک کاسـھ کردن قـدرت 
ایـن جــــریـان در کـل کـشـور یک احــــتـمـال واقــــعـى در شــــرایـط 
اضــــمحلال جــــمھورى اســــلامــــى اســــت. پیش بینى عملکرد 
سـلطنت طـلبان در مـتن یک سـناریوى سیاه کار پیچیده تـرى اسـت. 
از یکسو روشـن اسـت کھ اینھا بـر خـلاف فـرقـھ ھـاى اسـلامـى و 
دسـتجات اوبـاش نـظامـى بـھ ثـبات و بـرقـرار مـانـدن فـعل و انـفعالات 
مــتعارف اجــتماعــى عــلاقــمندنــد. یکى از تــرســھاى اصــلى اینھا 
“تجـزیھ کشور” اسـت. بـدرجـھ اى نـماینده سیاسـى سـرمـایھ ھـاى 
بـزرگ ایرانـى و غـربـى ھسـتند کھ بـھ ایران اسـاسـاً بـعنوان یک 
حـوزه تـولید و سـود مینگرنـد، مـنطقاً در پـى جـلوگیرى از بـھ ھـم 
ریختن اوضــاع خــواھــند بــود. امــا از ســوى دیگر اینھا یک پــاى 
ثـابـت ھـر جـنگ داخـلى ھسـتند و بـراى تثبیت کامـل قـدرت خـودشـان 
از ھیچ جـنگ افـروزى و سـرکوب و جـنایتى فـروگـذار نـخواھـند 
کرد. تــصورِ گــردن گــذاشــتنِ عــملى اینھا بــراى مــثال بــھ یک 
حکومــت چــپ کھ از طــریق یک مکانیسم سیاســى و بــا تصمیم 

جـناح مـدافـعان و طـرفـداران رژیم سـابـق اسـت. مشخصّۀ اینھا نـھ 
اصــرارشــان بــر اعــلام فــورى ســلطنت در کشور و یا ســر کار 
گـذاشـتن رضـا پھـلوى، بلکھ دفـاعـشان از رژیم سـابـق و فـاصـلھ 
گـرفـتنشان از ژسـتھاى لیبرالـى و پـارلـمانـى و حـمایت آشکارشـان 
از یک دولـت قـدرتـمند و چـھ بـسا نـظامـى اسـت. این یک طیف 
وسیع اسـت کھ مـحافـل و جـریانـات مـتعددى را در بـر میگیرد. 
ظـاھـراً این جـریان پـراکنده و بـى تشکیلات اسـت، امـا در عـمل بـھ 
نــظر مــن از ھــمھ نیروھــاى اپــوزیسیون بــورژوایى بــھ قــدرت 
سیاســى نــزدیک تــر اســت. چــند عــامــل بــھ نــفع این جــریان کار 
میکند. اولاً، مــتأســفانــھ تجــربــھ مــشقت بــار و تــلخ زنــدگــى در 
جــمھورى اســلامــى و غیابِ یک آلــترنــاتیو سیاســى پیشرو و 
شـناخـتھ شـده، اعـاده اوضـاع سـابـق را بـراى بـخش وسیعى از 
مـردم بـھ یک آرزو تـبدیل کرده. در ذھـن خیلى ھـا جـوانـب مـنفى و 
حـقارت آمیز زنـدگـى در رژیم سـابـق رنـگ بـاخـتھ. خیلى ھـا آن 
وضعیت را بـا رونـق اقـتصادى، مـدرنیسم و بـویژه رواج فـرھـنگ 
غـربـى تـداعـى میکنند کھ شـاخـصھاى اصـلى تـوده وسیع مـردم در 
تـعریف یک زنـدگـى بھـتر اسـت. و الـبتھ این فـرامـوش میشود کھ 
جـمھورى اسـلامـى مـحصول خـود رژیم سـلطنت بـود. در واقـع 
تـنگناھـاى اقـتصادى و افـت رونـد رشـد در سـالـھاى آخـر رژیم 
سـابـق، سـطحى بـودن رونـد مـدرنیزاسیون، عـقب مـانـدگـى فـرھـنگى 
خـود آن رژیم و ائـتلاف و اتکاء مـتقابـل آن بـا مـذھـب، و مـھمتر 
از ھــمھ ســرکوب جــنبش مــارکسیستى و کارگــرى کھ عــنصر 
اصـلى مـبارزه بـا ارتـجاع فـرھـنگى و اخـلاقـى در جـامـعھ امـروزى 
اسـت، اصـلى تـرین عـوامـلى بـودنـد کھ سـرِ کار آمـدنِ رژیم اسـلامـى 
را ممکن کردنــد. بــا این وصــف ھــرچــھ بــر وخــامــت اوضــاع 
اقـتصادى رژیم اسـلامـى افـزوده میشود و ھـرچـھ ارتـجاع فـرھـنگى 
و اخـلاقـى دسـت بـالاى بیشترى پیدا میکند، بـطور خـودبـخودى 
تـمایل بـھ اعـادۀ اوضـاع سـابـق شـدیدتـر و لـذا پـایھ نـفوذ طیف 
سـلطنت طـلب گسـترده تـر میشود. در ھـر حـال اینھا در مـقابـل رژیم 
اسـلامـى یک مـدل قـابـل تـجسّم بـراى جـامـعھ ایران را، مسـتقل از 
اینکھ چـقدر پیاده کردنـش امـروز ممکن ھسـت یا نیست، جـلوى 
مــردم میگذارنــد و این نــقطھ قــدرتــى اســت کھ ســایر طیف ھــاى 
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و کارگـرى اصطکاک ایجاد کنند. امـا اینھا کوتـاه مـدت و گـذرا و 
در مسیر عـمومـى اوضـاع سیاسـى ایران فـرعـى تـر خـواھـند بـود. 
اگــر میان خــودِ جــریانــات قــومــىِ مــختلف کار بــھ کشمکش 
خـشونـت آمیز بکشد، ھـنوز بـھ نـظر مـن نیروھـاى کُرد شـاخـھ ھـاى 
مـتمدن تـر و از نـظر سیاسـى بسیار پـختھ تـرى را در این اوضـاع 
تشکیل میدھـند و جـلب آنـھا بـھ یک راه سیاسـى مـقدورتـر اسـت. 
اگـر مـسألـھ بـخواھـد رنـگ قـومـى بـھ خـودش بگیرد بـھ نـظر مـن 
خـطر اصـلى، در درجـھ اول یک دولـت شـووینیست و بـعد از آن 
رھــبران خــودگــمارده قــومــى و نــان بــھ نــرخِ روز خــورھــاى 
عـوامـفریبى ھسـتند کھ در چـنان شـرایطى از ھـمھ جـا سـبز میشونـد 

و مردم را بھ جان ھم میاندازند. 

قــومــى گــرى و کشمکش مــلى و مــعضل “تــمامیت 
ارضى” 

بـرخـلاف بـعضى تفسیرھـا، بـھ نـظر مـن شـروع سـناریوى سیاه در 
ایران و یا مـحتواى اصـلى آن قـومـى گـرى و کشمکش مـلى نیست. 
اگـر این بحـران شـروع بـشود و کش بیاید آنـوقـت بـھ میدان آمـدن 
جـریانـات قـومـى و مـلى و تـبدیل شـدن آنـھا بـھ جـزئـى از این تـصویر 
کامـلاً مـحتمل اسـت. امـا شـروع مـسألـھ و یا اصـل مـسألـھ این نیست. 
طـرفین اصـلى این کشمکشھا نیروھـاى مـلى و قـومـى نـخواھـند بـود. 
این تـصویر کھ ایران یک ائـتلاف شکننده از اقـوام و مـلل اسـت 
کھ گـویا مـنتظرنـد دولـت مـرکزى ضعیف بـشود تـا ھـر کدام سـازِ 
خــود را بــزنــند و “دولــت خــود” را بــخواھــند تــصویرى واقــعى 
نیست. امــا در صــورت بــھ ھــم ریختنِ شیرازه مــدنــى جــامــعھ و 
مـعلق شـدن زنـدگـى اقـتصادى مـتعارف، آنـگاه این کھ عـده اى از 
سـرِ اسـتیصال راه نـجات خـود را در ھـویتّ مـلى و نـاسیونـالیسم و 
سـوا کردن خـرجـشان جسـتجو کنند غیر ممکن نـخواھـد بـود. قـالـب 
مــلى و قــومــى در درجــھ اول میتوانــد بــعنوان عکس الــعملى بــھ 
جـریانـات شـووینیستى و فـاشیستى بـرجسـتھ بـشود. عـظمت طـلب ھـا 
و آریایى پــرســت ھــاى مــتعصب، کسانــى کھ تــقدس “تــمامیت 
ارضـى” ورد زبـانـشان اسـت، میتوانـند این مـسألـھ را بـھ مـردم 

مـردم سـرِ کار آمـده بـاشـد دشـوار اسـت. در این حـالـت اخیر، یعنى 
در تـوطـئھ و کودتـا و جـنگ راه انـداخـتن علیھ حـاکمیت چـپ، 
راسـتش فکر میکنم اینھا بـخش اصـلى طیف جـمھورى خـواه را 
ھــم بــا خــود خــواھــند داشــت. یک وجــھ دیگر مــوجــودیت اینھا 
عـظمت طـلبى ایرانـى و سـتمگرى ملی شـان اسـت. این جـریان و 
بـویژه جـناحـھاى دیوانۀ آریایى پـرسـت و فـاشیست شـان در صـورت 
قـدرت گیرى، بـطور قـطع کشور را بـھ سَـمتِ یک کشمش قـومـى 
تــصنعّى و یک جــنگ وسیع قــومــى ســوق خــواھــند داد. در آن 
سـوىِ دعـواى قـومـى ھـم، حـتى اگـر امـروز خـبر زیادى نـباشـد، در 
روز خــودش بــھ انــدازه کافــى آدم عــوامــفریب پیدا میشود کھ 
بـعنوان پـرچـمدار این یا آن خـلق واقـعى و مـجازى مـردم را بـھ 

مَھلکھ جنگ اقوام بکشاند. 

احزاب خودمختارى طلب کردستان 
بـھ نـظر مـن نیروھـاى خـودمـختارى طـلب اصـلى کردسـتان، حـزب 
دمـوکرات و کومـھ لۀ جـدید فـى نـفسھ پـرسـونـاژھـاى یک سـناریوى 
سیاه نیستند و در حـل سیاسـى و مـسالـمت آمیز مـسألـھ کُرد کامـلاً 
ذینفع ھسـتند. حـزب دمـوکرات، بـعنوان جـریان اصـلى در جـنبش 
مـلى کردسـتان، نـاسیونـالیست افـراطـى و قـوم پـرسـت غلیظى نیست 
و یک سـنتّ قـوى مـبارزه سیاسـى دارد. در مـورد کومـھ لۀ جـدید 
مـسألـھ مـبھم اسـت چـرا کھ ھـنوز مـشخصات سیاسـى و فکرى و 
ابـعاد و وزنـھ پـراتیکى این جـریان بـدرسـتى تـعریف شـده و قـابـل 
پیش بینى نیست. بـــھ ھـــر حـــال شک نیست کھ اگـــر یک عـــده 
شـووینیست سـرکوبـگر بـا ھـر تـابـلویى در تھـران سـرِ کار بـاشـند و 
راه حــل سیاســى را غیر ممکن کنند، جــنگ ادامــھ پیدا میکند و 
مـسألـھ کُرد لاینحل میمانـد. امـا تـصور میکنم ھـر دولـت مـرکزى 
کھ اصـل رفـرانـدم و مـراجـعھ بـھ رأى آزادِ خـودِ مـردم کردسـتان 
را بـپذیرد، میتوانـد مـسألـھ را حـل کند. این احـتمال الـبتھ ھسـت کھ 
بین خــودِ این نیروھــا درگیرى پیش بیاید، شــاخــھ ھــاى حــزب 
دمـوکرات بـراى حـل و فـصل مـسألـھ وحـدت بـا ھـم جـنگ کنند و یا 
جـریانـات خـودمـختارى طـلب بـخواھـند بـا چـپ و جـنبش کمونیستى 
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از نـوع یوگسـلاوى کرده اسـت. این فـعالیت بـاید ھـمچنان بـا جـدیتّ 
ادامھ پیدا کند. 

این را بــاید اینجا تــأکید کنم کھ بــحث اجــتناب از ســناریوى سیاه 
بـحث دفـاع از “تـمامیت ارضـى ایران” نیست. “تـمامیت ارضـى” 
مـسألـھ مـا و فـرمـولاسیون مـا نیست. ھـمانـطور کھ مـا اصـرارى بـر 
محـدود مـانـدن ایران بـھ این جـغرافیاى خـاص ھـم نـداریم. ایران 
ممکن اســت کشورى کوچکتر یا بــزرگــتر از این بــشود. مــھم 
اینست کھ اولاً، ھـــر تغییر و تـــحولـــى در این پـــارامـــترھـــاى 
جـغرافیایى و سیاسـى بـاید بـا اعِـمال ارادۀ آزاد خـودِ مـردم بـاشـد و 
ثـانیاً، مـسألـھ مـا اینست کھ این نسـل از مـردم در جـغرافیایى کھ نـام 
ایران بـر خـود دارد در چـھ اوضـاع اجـتماعیى زنـدگـى میکنند. 
واضـح اسـت کھ اگـر کسى بـخواھـد بـا تحـریک قـومـى یا دینى و بـھ 
زورِ اســلحھ و غیره مــردم را در یک بــخش این جــغرافیا زیر 
حـاکمیت یک رژیم ارتـجاعـى بـبرد، ممکن اسـت مـوجـب جـنگ 
بــشود. کمونیستھا و کارگــران چــھ در محــل و چــھ در مقیاس 
سـراسـرى ممکن اسـت بـا چنین تـلاشـى بـھ مـقابـلھ نـظامـى بـلند 
شـونـد. امـا این نـبرد بـر سـر تـمامیت ارضـى نیست، بـر سـر کیفیت 

و شرایط زندگى آن مردم است. 

ادامھ در شماره بعد 

تحـمیل کنند. اگـر بـنا بـاشـد بـا ھـر تکانـى کھ رنـگى از قـومیت و 
ملیتّ بـھ خـود بگیرد یکى در تھـران ھیاھـو راه بیانـدازد و ژسـت 
بگیرد کھ “چکمھ ھــــایم را از پــــایم در نمیاورم” و اســــم ھــــر 
حـرکتى را “غـائـلھ” بـگذارد و بـخواھـد قـشون کشى بکند، آنـوقـت 
آنـــطرف ھـــم، بـــخصوص در این دوره و زمـــانـــھ رشـــادت 
بـورژواھـاى کوچک، آدم مـشابـھ بـراى تضمین تـبدیل شـدن کشور 
بـــھ صـــحنھ جـــنگ اقـــوام و قـــبایل کم نیست. مـــنزوى کردن 
مــلى گــرایى و قــومــى گــرى در چــنان شــرایطى فــقط از عھــده 
جـریانـى سـاخـتھ اسـت کھ آزادیھاى سیاسـى و حـقوق مـدنـى مـردم 
را بــھ جــامــع تــرین شکل بــھ رسمیت میشناســد، و لــذا میتوانــد 
مــطالــبات و کش و قــوســھاى مــلى را بــھ یک مجــراى سیاســى 
کانـالیزه کند. نـھ کسانـى کھ خـود نـماینده قـوم پـرسـتى و شـووینیسم 
بـخشھاى دیگر جـامـعھ انـد. خـلاصـھ کلام، کشمکشھاى احـتمالـى 
بـعدى در ایران میتوانـد در ادامـھ خـود رنـگ قـومـى ھـم بگیرد. 
امـا این بسـتگى دارد بـھ اینکھ چـقدر نیروھـایى مـثل مـا اجـازه 
بـدھـند کھ جـریانـات فـاشیست، عـظمت طـلب، آریایى پـرسـت و غیره 
در این پـروسـھ میدان دار بـشونـد. تبلیغات وسیع و فـعالیت دائـمى 
مــا علیھ نــاسیونــالیسم و عــظمت طــلبى ایرانــى و قــوم پــرســتى و 
مـلى گـرایى تـا ھمینجا بـا محـدود کردن دامنۀ شـلنگ تـختھ ھـاى این 
جـــریانـــات و بـــا ایجاد حـــساسیت در میان چـــپ نســـبت بـــھ 
نـاسیونـالیسم کمک زیادى بـھ آینده کشور و سـد کردن دورنـمایى 
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